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حَيمِ» ِّحمنِا َّمِااللهِاِ»
غیراخترامی و اخترامی مرگ

آن طور غیراخترامی. و 1 اخترامی مرگ می شود. دیده زیاد کتب در مرگ تقسیم بندي هاي در اصطلاحی یک
این برود، گرفت تصمیم اختیاراً خودش که رسید نقطه اي یک به روح اگر می گویند هستند، معتقد حکمت اهل که
دیگر که می رسد نقطه اي به روح دلیلی هر به که است شده دیده هم زیاد است. طبیعی یا غیراخترامی مرگ مرگ،

نماند. بدن این در می خواهد
داشته ام بیمارهایم در متعددي موارد «من می گفت: من به مسئله این در فوق تخصص دکترهاي از یکی اخیراً
یک این رفته اند.» و بروند خواسته اند خودشان بلکه بود، فرانرسیده مرگشان موقع اصلاً ظاهري، نشانه هاي طبق که
طول کشیدن به خاطر یا سن، به خاطر یا حالا است. غیراخترامی مرگ است، طبیعی مرگ مرگ، این است. واقعیتی
رفته دنیا از همسرش است، ازدست داده را عزیزي که این به خاطر یا دنیاست، عالم از بریدن به خاطر یا مریضی،
و بدن اگر اما می رود. گویا خود اختیار به روح طبیعی. مرگ می شود این بریده. دنیا این از درهرصورت است،
سریع که لاعلاجی مریضی یک به خاطر سکته اي، به خاطر تصادفی، به خاطر اما دارد، زندگی آمادگی هنوز روح،
مرگی گویا اخترامی.» «مرگِ می گویند اصطلاحاً رفت، دنیا از انسان این خون، سرطان مثل می برد، بین از را شخص
دنیا این از را او الهی اجل به هرحال ولی برود، نمی خواهد و است چسبیده بدن به دودستی هنوز روح که است

می برد. و می کند جدا
مسمّی غیر و مسمّی اجل

عوامانه تعبیري تعبیر، این شاید درحالی که شود، گفته باید معلق اجل کنار در مسمّی اجل که می شود گمان گاه،
است. شده ذکر کریم قرآن در اجل، مطلقِ کنار در مسمّی اجل نیست. دینی تعبیرِ است.

عوامانه تعبیري تعبیر، این شاید درحالی که شود، گفته باید معلق اجل کنار در مسمّی اجل که می شود گمان گاه،
ِدَه۲ُ»، َ ُّ ٌَ

َ
«وَأ است. شده ذکر کریم قرآن در اجل، مطلقِ کنار در مسمّی اجل نیست. دینی تعبیرِ است.

فوقانی عوالم در ما است. اثبات» و محو «لوح به مربوط اجل، مطلقِ و است محفوظ لوحِ به مربوط مسمّی اجل
نام به داریم هم مرحله اي یک است. الهی قضاي مرحله که می گوییم محفوظ لوح آن به که داریم مرحله اي یک
جانب از آخر امضاي اگر اما می شود، مُقدّر امور اول است. الهی قدََر به مربوط که اثبات» و محو «لوح مرحله
شده نامیده او نزد که اجلی ِدَهُ»، َ ُّ ٌَ

َ
«وَأ فرمود: بنابراین می شود؛ ثبت محفوظ لوح در آمد، خداوند

َق۳ٍ.» ِ دَااللهَّ ْِفَدُوَمَا ْَ ْ ُَد ْِمَا» می دانیم همچنین است.
نیست، تغییربردار که موجودي هر و انسان هر اجلِ آن نیست. تغییربردار و است پاینده خداست، نزد هرچه
آن می گوییم. مسمّی اجل را نمی شود جلو و عقب ثانیه اي و است محفوظ لوح به مربوط و الهی قضاي به مربوط
قطع با و می افتد تأخیر صله رحم و صدقه با مثلاً است؛ قابل تغییر است، اثبات» و محو «لوح به مربوط که اجل هایی

می افتد. جلو و می شود تقدیم رحم،
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به که هستند کسانی از بیش تر می میرند، گناهشان با که کسانی که داریم (علیه السلام) صادق امام از روایت در
که کسانی این که فرمودند سلم) و آله و علیه االله (صلی اکرم پیامبر دیگري روایت در .4 می میرند طبیعی اجل
در پس «ِفُصارِم۶.» فرمود: .5 رفته اند دنیا از چشم زخم با بیشترشان آرمیده اند، و خوابیده قبرستان ها کف
کسی وت۷ُ»، رْضٍتمَُ

َ
أ يِّ
َ
سٌبِأ ْ G َGوَلاتَدْري» می داند. متعال خداوند که است قطعی اجل آن مسمّی اجلِ حقیقت

نیستند، زیاد بدانند را خود مرگ عوامل و علل و را خود مرگ که انسان هایی می میرد. چگونه و کجا کیِ، نمی داند
نمی دانند. انسان ها عمده

سلم) و آله و علیه االله (صلی اسلام گرامی رسول شد. رد فردي بودند. نشسته هم اصحاب بود، نشسته پیغمبر
یا گفتند: آمدند می رود. راه دارد مدینه در فرد آن دیدند اصحاب بعد روز دو می میرد. فردا فرد این فرمودند:
عملی تربیتیِ درس هاي از موارد این است. کرده چه ببینید بمیرد؛ بود قرار فرمودند: نمرد! فرد آن رسول االله،
پشت بر هیزم از اي هیمه و می شدي رد دیروز تو که گفتند رفتند است. (علیهم السلام) طهارت و عصمت اهل بیت
مدت ها را خویشاوندانم از یکی رسید ذهنم به خانه. بروم می خواستم من هیچی، گفت: کردي؟ چه کار داشتی،
هم بعد شنیدیم، گفتیم، نشستم، رفتم، ببینم. را خویشاوند این بروم بروم، خانه به که این از قبل گفتم ندیده ام.
آله و علیه االله (صلی پیغمبر آوردند. پیغمبر نزد را او و گفتند برایش را داستان چیست؟ داستان خودم. خانه رفتم
گفت: کنی؟ باز اینجا بیاوري می توانی فرمود: بله. گفت: هست؟ هنوز داشتی پشت در که هیمه اي فرمود: سلم) و
قرار این فرمودند: حضرت آمد. بیرون هیمه از رتیلی دیدند کردند، باز آوردند، را 8 هیمه رفتند رسول االله. یا بله

شد. طولانی او عمرِ صله رحم آن به خاطر باشد، آقا این قاتل بود
که این با صله رحم، با می شود اضافه که عمري این می شود. اضافه عمر سی سال صله رحم یک با گاهی
می کند دعا (علیه السلام) حسین امام قبه زیر می رود می گیرد، شفا (علیه السلام) رضا امام خدمت می رود مریض
دیگر که مرگی آن اما است. مسمّی غیر اجل همان یا اجل مطلق می کند، تغییر که مرگ ها این می گیرد، شفا
قضاي به مربوط است، مشخص خدا نزد که است اجلی است. مسمّی اجل آن است، تخلف ناپذیر و ندارد ردخور
است خاطر همین به دِمُون۹َ.» ْَْَخِرُونَسَاعَةًوَلا فلاَتَأْ ْُُَ

َ
«إِذَاَءَأ نیست، تغییرپذیر اصلاً و است الهی

روي کارها این چرا، نیست؟ مشخص من عمرِ مگر بکن. را کارها این می خواهی، عمر طول اگر آقا می گویند که
خبر آن از ما گرچه است، مشخص عنداالله هرکسی براي مسمّی اجل وگرنه می گذارد، تأثیر مسمّی غیر اجل آن

نداریم.
است! مرگ برادر خواب

آمارها برخی «خواب». نام به می دهد تشکیل را ما عمر یک سوم تقریباً که هست ما زندگی در پدیده اي یک
روایاتِ در خواب این می دهد. تشکیل خواب را سالش 22 تقریباً باشد، سال 76 انسان عمر میانگین اگر می گویند
بشود، مأنوس مقداري یک ما براي مرگ که این براي متعال خداي .10 است شده شمرده مرگ برادر به عنوان ما
و ریزش ها امور این از یکی بکنیم. حس بهتر را مرگ بتوانیم امور این با ما که است کرده تنظیم ما براي را اموري
بار و بر بی می شوند، خشک درختان می میرد، طبیعت زمستان، هر پاییز، هر است؛ عجیب خیلی است. رویش ها
دادي آب آن به بعد به آذر برج از اگر می گویند بخورد، آب باید هفته هر تابستان در که درختی همین می شوند.
می زند، جوانه این ها می شود بهار وقتی می کند، استراحت دارد است، خواب حال در درخت است. مضر برایش

می شود! میوه می کند، گل
دو هر ترشِ ترشِ ترش، لیموي با شیرینِ شیرینِ شیرین خرماي باغ این در دیدم بودم. رفته شیراز در باغی به من
متعال خداي شیرینِ شیرین. آن ترشِ ترش، این خاك، یک با هوا، یک با آب، یک با ،«۱۱ ٍِاءٍوَا «ُْقىَبمَِ هست.
مرگ این می میرید، وقتی است. همین قبرها از شما خروجِ اُّشُور»، َِذ

َ
«ک می گوید: می کند، تبیین را این وقتی

است. خواب مثال ها از یکی نیست. شما نابودي
شبیه اند ماده عالم از گذر در مرگ و خواب

از جدایی این اما می شود، جدا بدن از انسان روحِ عملاً خواب در می افتد؟ اتفاق مکانیزمی چه خواب در
است، عجیب آمده، خواب به نسبت که تعبیري دارد. تدبیري تعلق هنوز بدن به روح و نیست کامل جدایی بدن،

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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می کند، قبض را شما روح شب هنگام متعال خداي ل۱۲ِ»، ْ َّِ ْ ُ َّَو َHَ» است. آمده نیز مرگ به نسبت تعبیر همان
می گیرد.

هست، خواب عمیقِ مرحله که آخر مرحله آن در داریم. خواب براي مرحله سه ما که می گویند شناس ها خواب
می گردد؟ کجا می کند. گشتن به شروع می کشد، بالا را خودش من بدنِ از من، روحِ که است این می افتد که اتفاقی
یک اگر می گردم. خودم متصل مثال در بودم، عادي انسان من اگر هستم. چه کسی من که این به دارد بستگی
سلوك اهل شخص اگر ولی هست، خودم نفس در متصل مثال می گردم. منفصل مثال در بودم، متفاوت مقداري
مثال که می چرخد مثال» «عالمِ در نمی گردد، خودش مثال در می خوابد وقتی باشد، مراقبت و همت اهل باشد،
باشد، بالاتر اگر می چرخد. خودش عقل مرتبه در و می کشد پرَ مثال عالم از باشد، رفته بالاتر اگر است. منفصل
می گردد، کجا که این پس می چرخد. است مستقل عالم یک که عقل عالم مرتبه در و رهاشده شخصی عقل از

است. کسی چه است خوابیده که کسی این که این به دارد بستگی
خواب در نفس فعالیت

خواب عالم در می بیند، را خودش فعالیت می بیند، را خودش حرکت می بیند، را خودش خواب، عالم در انسان
هم دارد، گرایش هم دارد، هم کنش دارد، دانش هم می کند. پیدا گرایش می کند. پیدا کنش می کند، پیدا دانش

می گذارد. اثر هم می پذیرد، اثر هم دارد، فعل وانفعال
را روح متعال خداي وقتی مرگ در که تفاوت این با است. این چنین هم مرگ که می فرماید متعال خداي
آرام آرام می شود، سرد بدن بنابراین می رود؛ بین از بدن به تدبیري تعلق دیگر و می گیرد کامل می گیرد، آدمی از
بدن به «یُرسِلُالاُخری۱۳»، را روح متعال خداي نیست، چنین خواب در اما می شود. خاك به تبدیل و می پوسد
مستحب صبح، نماز براي شدي بلند صبح یا برمی خیزي، تهجّد براي شب نصف می گوید بنابراین می گرداند؛ بر
ممنون تو از خدایا رُوحىلاَِحمِدَهواَُدَه»، َّ «الحمدُهللایرَدَّ دارد: کوتاهی ذکر یک بیفتی. سجده به است
که برگرداندي را من نمی گوید کنم. عبادت دومرتبه کنم، حمد دومرتبه را تو من که برگرداندي را من هستم؛
عبادت و الهی حمد ببخشم. تحقق را زندگی از والا هدف آن که برگرداندي را من نه، کنم. هوسرانی و بخورم

کنم. محقق را الهی
خواب آداب و احکام از برخی

دارد لازم قبله نه و می خواهد وضو نه و هست هم مستحب می شوند، بلند شب هر وقتی سلوك اهل بنابراین،
می دانم من خدایا می گوید رُوحىلاَِحمِدَهواَُدَه»، َّ «الحمدهللایرَدَّ که سجده به میفتند می خواهد، مهر نه و
است. نشده بیدار دیگر و بوده خواب کردند، فوت خواب حال در که داریم را کسانی فراوان ما بودم. رفته که
مرگ و خواب 14 تجانس این می گردانیم» بر را عده اي می بریم، خواب در را «عده اي فرمود: که است قرآن آیه

است. نظیر معنی به یا برادر معنی به اَخ ومُأخُاَوت۱۵ِ»، َّا» می گوید: روایت که است زیاد آن قدر
منتقل مثال عالم و برزخ عالم به می رود، دنیا از که هم وقتی انسان و است یکی گویا مرگ و خواب جنس
در من بدنِ می بینید شما بنابراین نداریم؛ ماده هم خواب در که همان طور نداریم، ماده مثال عالم در ما می شود.
به چشم در می بیند باشد، اصفهان الان اگر انسان مثلاً نیست. ممکن ماده عالم در که می کند کارهایی خواب

هست. مدینه مکه، از بعد است، مکه هم زدنی
حج سفر از داستانی

سفر در ما می رویم. عمره کاروان ها با و هستم کاروان روحانی من است. مؤثر جهاتی از که بگویم را داستانی
بشویم محرِم «یکایک»، برویم. شجره مسجد براي می خواستیم مدینه، در آخر روز بودیم، عمره اي
لباس بود؟ چه احرام غسل این حاج آقا می زنند زنگ است، شلوغ سرش روحانی معمولاً آخر روز عمره. براي
در دیدم بود، صبح 9 ساعت بودم. آماده کار این براي هم من بپوشیم؟ مسجد بپوشیم؟ کجا کنیم؟ چه کار را احرام

بفرمایید. گفتم می زنند. محکم را اتاق
و گذشت کمی مفصل. گریه گریه کردن، به کردند شروع شدند وارد تا شدند. وارد جوان آقاي و خانم یک

www.rezaitehrani.ir3
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است؟» شده چه بگویید بکنید، اتاق در را گریه ها بدهم، باید هم تلفن جواب دارم، زیادي کار من «ببخشید گفتم:
این که عمره بیاییم می خواستیم داشتیم. حج برگه تا سه مادرم، و خانمم من، گفت: توضیح دادن. کرد شروع آقا
نکرد، قبول کردم، تهدید من. یا مادرت، یا نمی آیم. من بیاید، مادرت اگر که کفش یک توي کرد را پایش خانم
قبول هم باز دادم، هدیه او به - بود خیلی تومان صدهزار موقع آن - تومان صدهزار نکرد. قبول کردم، تشویق
این اتاق گفتم خانم این به هرچقدر نمی آیم! مادرت با من ببر. دیگر سال را من و ببر را مادرت می گفت نکرد.
حرم شب نصف است، بوده مدینه آخر شب که دیشب اما نکرد. قبول ندارد، کاري ما به اصلاً جداست، پیرزن
آماده که کنیم استراحت آمدیم سپس خوردیم، صبحانه آمدیم صبح رفتیم، سلم) و آله و علیه االله (صلی خدا رسول

بشویم.
محرم رضایی، حاج آقاي شما، دیدم خواب در خوابیدم، من که گفت خانم کرد: نقل خانم را ماجرا اینجاي از
نمی کنم. پیدا را احرامم چادر من اما برویم؛ شجره براي می خواهیم هستند. محرم هم کاروان اهل همه و هستید
که می کنند طراحی خودشان براي سفید چادر یک خوش سلیقه اند. ایرانی زنان ولی ندارد، احرام لباس زن می دانید
هرجا مدینه، شهر در رفتم نبود، گشتم را هتل نبود، گشتم را اتاق درون گفت باشد. سفید مردان احرام لباس مثل
مشهد برگشتم که داد ادامه است. خواب در ماجراها این نبود. گشتم را مسجدالنبی نبود، گشتم را بودم کرده خرید
مشهد از مشهد، برود مدینه از می تواند که است خواب در ببینید، هتل. برگشتم نبود، ولی گشتم را خانه ام همه

نیست. ماده قید در هتل. و مدینه به برگردد
در من احرام چادر و ایستاده بلندبالایی خانم یک دیدم شدم، اتاقم وارد آمدم که گفت و داد ادامه خانم آن
چرا شدند، محرم همه شجره، مسجد می رود دارد حاج آقا می گردم، دارم است مدتی من خانم گفتم اوست. دست
بروي.» نمی خواهد هم شجره بشوي، محرم نمی خواهد نیست، قبول تو «عمره فرمودند: برداشتی؟ را من چادر
که شد مشخص و پرسیدم من بعد هستم.» علیها) االله (سلام زهرا فاطمه «من فرمودند: هستید؟» کی «شما گفتم:
«این گفت: تندي با نشوم؟» محرم من «چرا گفتم: و جلو رفتم که داد ادامه خانم است. بوده سیده آقا آن مادرِ
کردم، جرئت من کردي؟» را کار این چرا بیاید؟ عمره براي او که شدي مزاحم چرا داشت؟ چه کار تو به پیرزن
می گفت: او شوهرِ من. صورتِ توي زدند پشت دست با حضرت بگیرم، بی بی دست از را چادر این که جلو آمدم
و خوردیم کتکی که حال این «در گفت: بود! سرخ صورتش شد، بلند خواب از گریه حال در و زد فریاد وقتی

شدم.» بیدار خواب از من بود، نرسیده دستمان به هم چادر
تعریف که خلاصه صادقه. رؤیاي بحث است، مرگ نظیر که است خواب بحث است، مرگ بحث هم ما بحثِ
دارد؟» تلفن «مادر گفتم: بدهید.» «راه حل گفتند: کنم؟» چه من که آمدید «حالا گفتم: می کردند. گریه و می کردند
زدیم زنگ که گفتند بعداً و گذشت بیاورید.» در دلش از و بزنید تلفن «بروید گفتم: داریم.» تلفن منزل «بله، گفتند:

گریه. و عذرخواهی با کردیم، صحبت مادر با و
ندیدم. معنوي حال شجره در شوهر و زن این از من است، این تخصصم که کاروان روحانی به عنوان من ولی
راضی مادر آن دل بود مشخص یعنی ندیدم، نساء طواف در ندیدم، طواف نماز در ندیدم، سعی در ندیدم، طواف در
می خورد. سیلی برمی گردد، مشهد از مشهد، می رود مدینه از خواب در دارد. کتاب و حساب عالم است. نشده

دارد. ارتباطی چنین دنیا عالم این با است، برزخ تجلیِ هم خواب حقیقت، در که مثال عالم و برزخ عالم
است روح غذاي خواب،

انسان نمی بود، خواب «اگر می فرمودند: تهرانی، علامه مرحوم ما استادِ است. الهی نعمت هاي از یکی خواب
دور کثرات از خواب در انسان نمی کشید. روح که این به خاطر نمی کشید، او بدنِ که این به خاطر نه می شد. نابود
نعمت هاي از خواب بنابراین می شود؛ نابود و نمی کشد انسان روح نباشد، کثرات از دوري مقدار این اگر و می شود

است.» الهی
شب هر ما که است این کردیم، اشاره هم برنامه اول که دینی زرنگی هاي از یکی که است این اصلی نکته
نباشد؟ خنثی چطور نباشد، خنثی هم می تواند باشد، خنثی می تواند ما خوابِ این اما می خوابیم، ظهر می خوابیم،
بخواب، روبه قبله بکش. رویش پاك، ملحفه یک بود نجس اگر باشد، پاك رختخوابت بخواب، طهارت با می گویند
است مستحب که می خوابی راست سمت به وقتی که به گونه اي یعنی محتضر. مثل نه قبر، در میت مثل روبه قبله
بخوان. هم را 16 اورادي بزن، گلاب یا عطر خودت به باشد. روبه قبله بدنت اجزاي همه بخوابی، راست سمت به
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قرآنی ساعت
اء َ Hِنَیَرْجُوََنَ ٌِوَا ٌَِإ كمُْ َاإِلهَُ نمَّ

َ
أ ُحىَإِلىََّ لُكمُْ ْ ِّ ٌ َََ

َ
َاأ «قُلْإِنمَّ آیه: انسان اگر که می دیدم روایت در اخیراً

مانند این است، کهف سوره آیه ي آخرین که بخواند را ا۱۷» ًَ َ
هِأ بَادَةِرَبِّ ِِْك ِ

ْُ
َ
لاًصَالحِاًوَلا ََْعْمَل ََْهِف رَبِّ

را ساعت جیبی شان داشتم، «دوستانی فرمودند: (رحمت االله علیه) حسن زاده آقاي حضرت است. بیدارباش ساعت
بیدار ثانیه اساس بر سه ساعت سر بشود، بلند تهجد براي سه ساعت رأس می کرد نیت می کردند. تنظیم آیه این با

است.» ما دینی کوکیِ ساعت این است. جلو دقیقه دو یا است عقب دقیقه دو ساعتش می دید می شد.
ظاهرش نور، این و مسجدالحرام تا می شود منشعب نوري تو دهانِ از بخوانی، را آیه این اگر می گوید روایت
َا «قُلْإِنمَّ آیه یک خواندن مگر می کنند. تحمید و تسبیح تو براي صبح تا که هستند فرشتگانی نور این است. نور
ده ا»، ًَ

َ
هِأ بَادَةِرَبِّ ِِْك ِ

ْُ
َ
لاًصَالحِاًوَلا ََْعْمَل ََْهِف اءرَبِّ َ Hِنَیَرْجُوََنَ ٌِوَا ٌَِإ كمُْ َاإِلهَُ نمَّ

َ
أ ُحىَإِلىََّ لُكمُْ ْ ِّ ٌ َََ

َ
أ

تحمید تو براي صبح تا بیت االله، تا دهانت از فرشتگانی بخوان، شب هر را آیه این ثانیه ده کشید؟ طول بیشتر ثانیه
بشود. تبریزي ملکی مرحوم حرف که آورد در بودن خنثی از را خواب باید پس کنند. تسبیح و

شده داده خواب در است شده داده من به که حالاتی و مقامات از «بسیاري فرمودند: تبریزي ملکی مرحوم
هم خواب «در می گویند: ایشان ببینی!» خواب در مگر می گفت می کرد، شوخی «عزیزي می فرمودند: هم بعد است.»
(علیه السلام) امیرالمؤمنین باشد. ما همه ي براي مرگ مُذکّر و یادآور می تواند به خوبی خواب یعنی دارم.» قبول باشد
از که خوردن هاست از خیلی و است بیشتر ارزشش و ثواب بیداري از که خواب هاست از خیلی که 18 فرمود

است. بیشتر ثوابش روزه گرفتن
حافظ نهج البلاغه، حافظ قرآن، حافظ ایشان می دانید کند. مرحمت را خزعلی آیت االله مرحوم متعال خداي
امام به و (رحمت االله علیه) خمینی امام مرحومِ خدمت رفتم من گفتند: ایشان بود. فقیه و خطیب سجادیه، صحیفه
از شما که اعلامیه هایی آن از یکی ثواب و باشد شما مال مستحبم و واجب اعمال تمام حاضرم «اماما، کردم: عرض
عمرمان همه حاضریم ما باشد.» من براي برمی انگیخت، طاغوت علیه را جمعیت میلیون 35 و می فرستادید پاریس
ذا «حَبَّ باشد. ما براي (علیه السلام) امیرالمؤمنین گفتنِ یااالله یک ثواب امیرالمؤمنین، نماز رکعت دو ثوابِ بدهیم، را

«.۱۹ُُار Gاسِوإمُالأَ
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